وفیات معاصران: پرتو بیضائی کاشانی

حسین پرتو بیضائی فرزند مرحوم ادیب بیضائی کاشانی اخیرا از جهان رفت.وی از فضلا و شعرا بود از تألیفات او«تاریخ ورزش باستانی»،تذکرهء«کاشانهء کاشان»و مثنوی‏ «تعریف کشمیر محمد قلی سلیم»و مقدمه‏ای بر دیوان کلیم کاشانی است و همچنین مقالات و اشعار او.حضرت استاد امیری فیروزکوهی را در مرگ ورثای وی مقالتی است و قطعه‏ای که چاپ‏ آن قطعه را مقدم میدارد:
اوراق خبر
همرهان رفتند و ما هم بر اثر خواهیم رفت‏ یک دو روزی زودتر یا دیرتر خواهیم رفت‏ تا درین مهمانسرا ناخوانده درآمد شدیم‏ بی‏خبر خواهیم آمد،بی‏خبر خواهیم رفت‏ مهلت هرکس درین محفل بقدر قصه‏ایست‏ هر شب آید قصهء ما هم بسر خواهیم رفت‏ گرچه دانم دیگران رفتند و ما هم میرویم‏ باز میگویم بخود ما هم مگر خواهیم رفت؟ هستی ما سایهء لرزان و همی بیش نیست‏ تا نظر گردانی از ما از نظر خواهیم رفت‏ گر بدانیم این سفر را کوی آسایش کجاست‏ گر بپا بایست رفتن ما بسر خواهیم رفت‏ آنچنان کاین راه را با چشم گریان آمدیم‏ وقت رفتن همچنان با چشم تر خواهیم رفت‏ ای گل شاداب ما را بار شبنم نیز نیست‏ گر شبی مهمان کنی ما را سحر خواهیم رفت‏ عهد عمر جاودان با آرزوها بسته‏ایم‏ ما که یک امروز و فردای دگر خواهیم رفت‏ در طریق مرگ بر جای خود از جا میرویم‏ از سفرها این سفر را در حضر خواهیم رفت‏ ما غباری خاکساریم ای نسیم مغفرت‏ تا گذر بر ما کنی زاین رهگذر خواهیم رفت‏ پرسش یاران پیش از ما بمنزل رفته را گر نمیرفتیم هرگز این سفر خواهیم رفت‏ ما که تا گلشن نمیرفتیم بی‏پرواز شوق‏ سوی صیاد اجل بی‏بال و پر خواهیم رفت‏ عالمی را بهر خود خواهیم در هردم امیر ما که در یکدم از این عالم بدر خواهیم رفت

